
 
 

 
 معنی، 

   ١مترجم گمشدۀ
 فر علی خزاعی

 
دانند که ما از همان آغاز رسالتی برای خودمان قایل خوانند میمترجم را میۀ دوستانی که مجل

ب ترجمه در ایران غالعرصۀ در زدگی را لفظ گفتمان یا رویکرد یا پارادایمبودیم و آن اینکه 
هم الها در طول سبرای رسیدن به این هدف ن تاثیر بگذاریم یا حداقل بر آ است تغییر بدهیم

زبانشناختی و فظی را از جهات مختلف تاریخی، روانشناختی، لالموضوع ترجمه تحت
زاویه از  —رابطۀ  فرم و معنی در ترجمه را از زوایای مختلف و هم یم اهفلسفی بحث کرد

مروز بنده هم موضوع صحبت ا. ایمبررسی کرده — متن، از زاویه خواننده سبک، از زاویۀ
 پردازد. میان فرم و معنی در ترجمه می ۀیکی دیگر از همان مباحث است که به رابط

ایم و آن را مهمترین مساله نظری و عملی ترجمه در ایران اختهچرا ما به این مساله پرد
 لفظ و بیان وترسی مزمن از فاصله گرفتن از ، به دلایل مختلف، ر ایرانون دچدانیم؟ می

ه ها شباهتی بس بخش زیادی از ترجمهاین ترۀ نتیج جمله نویسنده وجود دارد و درساختار 
 هماند  و داشته ذشته وجودگ ردهم گرا . البته مترجمان معنیاندهای ماشینی پیداکردهترجمه

هم یی گراتا حدی که اساسا فرمگرایی روز به روز بیشتر شده در زمان حال، ولی ترس از معنی
نشناسی به شیوه در ترجمه متون ساده روا هم علوم انسانی وپیچیده در ترجمۀ متون نظری 

 و پذیرفته شده تبدیل شده است. الب غ
معنی از منظر ترجمه  بهن مولی همین اول بگویم که . است» معنی«موضوع صحبت بنده 

م. شومعنی نمیدربارۀ زبانشناختی  فلسفی وهای انتزاعی کنم و وارد بحثمترجم نگاه می و
معنی معشوقۀ فیلسوف هم هست. سروکار دارد. فقط مترجم نیست که با معنی دانید که می

 و چون با معنی محشور استبازد، همچنانکه عارف نیز زبانشناس هم با معنی نرد عشق می
 در وصف ذات آن اختلاف نظر دارند. ولی در اینجا ما دانند میسیال و پویا را معنی 

ً
ز ا  صرفا

لازمۀ ترجمه بحث نظری دربارۀ ذات معنی چون نگریم میمنظر ترجمه به مساله معنی 
ه در ترجمه هر جملو  متنی روبروست متشکل از جملات متعدد مترجم در واقعیت بانیست. 

                                                             
 ۱۴۰۳دوم اسفند متن سخنرانی ارائه شده در مرکز نشر دانشگاهی در تاریخ   ۱
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ین معنی ور اطیست و دیگر اینکه چیکی اینکه معنی جمله چ ؛روبروستکلی ا دو مساله نیز ب
یکی مساله چگونگی کشف  ؛پردازمرا منتقل کند. در اینجا هم من به این دو مساله کلی می

و دیگری مساله انتقال  »معنای مترجم«ام معنی متن و رسیدن به آنچه که اسمش را گذاشته
  اصلی. ه فرم ترجمه با فرم متن معنای مترجم و رابط

کنم. مترجم باید نخست معنی را کشف کند، ولی معنی کجاست از مساله اول شروع می
ه هاست. البتترین تلقی درمورد معنی این است که معنی در واژهکه باید کشف شود؟ ساده

ی ناها معواژهه کدانند درستی میمترجمان به هاست ولی نه تمام معنی.بخشی از معنی در واژه
 اند که های معنایی تشکیل شدهمولفه عناصر معنایی ریزتر یاثابت و قطعی ندارند، چون از 

ها ترکیب با سایر واژه رها بتوانند دواژگان مخدوش شود و واژهمرز معنایی ود شاعث میب
پیدا انویه معانی ثبتدریج انبوهی یه و نای اولمعند. بنابراین هر واژه یک معانی متفاوت خلق کن

معنی ضمنی ها جدا از معنای قاموسی که در فرهنگ لغت آمده، هژکند. علاوه براین، وامی
را در خود نهفته دارند، هایی داوریند، پیشمعنی بینامتنی دارند، معنی فرهنگی دارند، دار

. ستاز معنی ایی لحن هم جزند، که لحن دارند؛ معنی سبکی دارند، معنی اصطلاحی دار
 پس برای درک معنی، معنی واژه مهم است اما کافی نیست. 

گویند معنی در بافت متن است و نه در تری از جای معنی دارند، و میدقیقبرخی تعریف 
ای هبافت مجموعاین تعریف یک قدم به جلو است، ولی بافت دقیقا به چه معنی است؟ واژه. 

یک واژه،  تگذارند. بافتفسیر معنی تأثیر می که براست و فرامتنی  ، متنیاز عوامل زبانی
یز  و نکل متن ، با جملات قبل و بعدبا های جمله، روابط معنایی آن واژه با سایر واژهۀ مجموع

ابسته وتنهایی معنای مستقلی ندارد، بلکه معنای آن بهتوان گفت: واژه فرامتن است. پس می
است. روابط معنایی پیوندهای پیدا و ناپیدا میان و متن و فرامتن جمله واژگان دیگر به معنای 

 داشتن پنج مهارت است: مستلزم ین روابط معنایی واژه با متن و فرامتن است و درک ا
 

 .ها و دستور زبان متن مبدأتسلط بر معانی قاموسی و کاربردی واژه •
 .آشنایی با موضوع و محتوای کلی کتاب یا متن •
 .المعارفیدائرهداشتن دانش عمومی و  •
 .شناخت فرهنگ مبدأ و درک افق فکری نویسنده •
 و منطقی. استنباط و تحلیل زبانیۀ استفاده از قو •

 
ی هاتر گفت که معنی در رابطهتوان دقیقبجای اینکه بگوئیم معنی در بافت است میپس 

 پیدا ومعنایی روابط این رسد که ای میمترجم به معنی جملهزمانی معنایی نهفته است و 
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یل فقط با استفاده از قوه استنباط و تحلدخیل را کشف کند و این کشف  میان عناصری ناپیدا
   د.شومی ممکنو تفسیر 

یابد اکنون این سوال ممکن است برای مترجم پیش بیاید که آیا معنایی که او به آن دست می
 تفسیر او از متن است و متن را ممکن 

ً
معنای واحد و قطعی و نهایی متن است یا اینکه صرفا

 گردد به این سوال که آیا ااست بتوان به طرق دیگر هم معنی کرد. پاسخ به این سوال برمی
ً
صلا

نوز های سنتی هبرخی از دیدگاهی ثابت و واحد است یا خیر و این سوالی فلسفی است. معن
عنی ماند که ه، ولی فلاسفه معاصر بر این عقیدکننددفاع میواحد  ثابتِ از وجود یک معنای 

ۀ ی و نحوهای زبانمعنا وابسته به بازیمعتقد است ویتگنشتاین برای مثال، یست. ثابت ن
ر ها داند و معنای آنزندگی روزمره است. بنابراین، کلمات فاقد معنای ذاتیآن در ۀ استفاد

مترجم به  ٨٦و  ٨٥های یا گادامر هم، چنانکه در شماره .شودعمل و کارکردشان تعریف می
کید داپایان متون تتفسیرپذیری بیتفصیل بحث کردیم، در بینش هرمنوتیک خود بر  رد و أ

ای معنای ثابت و مطلق ندارد، بلکه معنا وابسته به افق یا جمله متنبراین باور است که هیچ 
زبانشناسان هم در این زمینه با فلاسفه هم رای  .تاریخی آن استۀ انتظارات خواننده و زمین

ۀ بطگیرد و راای شکل میمعنا در یک نظام نشانهمعتقد است که فردینان دو سوسور هستند. 
و لذا معنی ثابت نیست و ممکن است  است  (arbitrary)میان واژه و معنای آن دلبخواهی

  .در طول زمان تغییر کند
ً
ۀ البارت در مقپساساختارگرایان هم بر همین معنی تاکید دارند. مثلا

 سازد. خواننده مینویسنده، بلکه را نه که معنا دهد مینشان  مرگ مؤلفمشهور 
د یا چون به معنی ثابت معتقد باش خوشبختانه مترجم نیازی نیست وارد این مباحث بشود

رکی دو کمان داردبه قول مولانا،  نباشد در کارش تاثیری ندارد.
ُ
دو وَر زآن /گویند به بَلاساغون، ت

با استفاده از  آنچه برای مترجم اهمیت دارد این است که او یکی کم شد، ما را چه زیان دارد؟
 .میمنامی »معنی مترجم«برسد که آن را از معنی متن معین پنجگانۀ فوق به درکی مهارتهای 

سخن گفت، زیرا وقتی از  »معنی مترجم«باید از » متن معنی«به جای صحبت از درواقع، 
متن یک معنی واحد و مشخص دارد که مترجم ایم که پذیرفتهکنیم، صحبت می »معنی متن«

رسد، در نهایت برداشتی شخصی به آن دست یافته است، در حالی که آنچه مترجم به آن می
   باشد. » معنی مورد نظر نویسنده«معلوم نیست که این معنی همان و  از متن است

 ثابت باشد یا متغیر. آنچه ضروری است پس از نظر مترجم فرقی نمی
ً
کند که معنی ماهیتا

 این است که مترجم به معنی مشخصی که حاصل فهم و تفسیر خود اوست دست یابد. نیازی
 ۀ ترجمه این استمنیست مترجم ادعا کند که این معنی تنها معنی ممکن متن است. ولی لاز

که مترجم به معنی مشخصی دست یابد چون مترجمی که به معنی مشخصی دست نیافته چه 
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؟ این معنی همان است که مترجم از طریق تفسیر و گفتگو با خواهد منتقل کندیزی را میچ
 آید. به دست مینه معنایی که از جمع معانی کلمات  متن به آن دست یافته و

 مشخص یدهد که در ترجمه، گرچه مترجم باید به درکنشان می» معنی مترجم«اصطلاح 
 و از متن برسد، اما این درک همواره نسبی است و معنی مترجم امری قطعی و نهایی نیست

 همان چیزی است که  طور قطعی ادعا کند که برداشت اوتواند بههیچ مترجمی نمی
ً
دقیقا

خواهی دلبۀ ومرج یا ترجمبا این حال، این نسبیت به معنای هرج نویسنده در نظر داشته است.
که  شودکند و باعث میهایی بر تفسیر مترجم اعمال مینیست؛ بلکه خود متن محدودیت

بنابراین، گرچه  .نامعقول و ناپذیرفتنیها معقول و پذیرفتنی باشند و برخی دیگر برخی برداشت
 صحیح«ۀ ترجماز جهت نظری 

ً
 ۀ وجود ندارد، ترجم» مطلقا

ً
ممکن است » نادرست«کاملا

دلخواه هر معنایی را به متن نسبت دهد. متن، خود، تواند بهوجود داشته باشد، زیرا مترجم نمی
و لذا  ندکمعانی ممکن را محدود کرده و برخی تفسیرها را پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی میۀ دامن

و در عین حال آمیز فرایند تفسیر متن و کشف معنی فرایندی نسبی و فردی و مخاطره
 . خیس نشودش و پاید از دریای معنی بگذرمترجم شود ناپذیر است. یعنی نمیاجتناب
ید این امر بدیهی به نظر برسد، اما در عمل بسیاری از مترجمان جمله را ترجمه شا

 تلاشی برای دز صحت برداشت خود اطمینان داشته باشنکنند، بدون اینکه امی
ً
رک د یا اصلا

 شوند، یا به دلیلمعنی کرده باشند. علت این کار این است که یا معنی جمله را متوجه نمی
کنند از بکاربردن قوۀ استنباط (زبانی و منطقی) خود پرهیز می ترس از بروز خطا در تفسیر متن

کنند. مترجم باید اعتقاد داشته باشد که متن معنی و جمله نویسنده را تحت اللفظی ترجمه می
دارد، و تلاش کند آن معنی را کشف کند، و پای آن معنی که معنی خود اوست بایستد و 

یا  اللفظی که تنها از ترس خطاتحتۀ ترجمپذیرد. بتفسیر خود از متن خود را در مسئولیت 
گاهانهناتوانی در استنباط انجام می  .شود، نوعی انفعال در برابر متن است و نه یک عمل آ
 واژهمترجم نمی. گیری استفرایند ترجمه مستلزم تصمیم

ً
ند و ها را کنار هم بچیتواند صرفا

گاهانه وارد متن شود، روابط  خود پدیدارانتظار داشته باشد که معنی خودبه شود؛ بلکه باید آ
  .معنایی را کشف کند، و در نهایت برداشتی را ارائه دهد که از منظر او منطقی و منسجم باشد

تا اینجا درمورد اهمیت رسیدن به معنی مترجم صحبت کردم. چهار حالت کلی ممکن 
 . ۱است پیش بیاید: 

ً
 اللفظیبرسد بلکه تحت »معنی مترجم«سعی نکند به  مترجم اصلا

جم سعی . متر۳مترجم معنی متن را نفهمد ولی معنایی از خودش بنویسد. . ۲ترجمه کند. 
بنابر شواهد . مترجم به معنایی برسد که ۴لی تفسیرش غلط باشد. کند به معنی مترجم برسد و

   چهار گزینۀ زیر سراغ گرفت: در به ترتیب توان این چهار مورد را میدرست باشد. متنی 
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As Alfred North Whitehead has said, "The safest 
generalization that can be made about the history of Western 
philosophy is that it is all a series of footnotes to Plato." 

توان دربارۀ تاریخ ترین اظهارنظری که میمطمئن«هد به قول آلفرد نورث وایت
 ...فلسفه در غرب ارائه کرد این است که این تاریخ

 نوشتها به افلاطون. ای از پیچیزی نیست جز رشته .۱
 نوشتهای افلاطون. ای از پیچیزی نیست جز رشته .۲
 در باره افلاطون نوشته شده است. ای پانویس که چیزی نیست جز رشته .۳
 ای بر افلاطون.چیزی نیست جز حاشیه .۴

 یابی مترجم به آن بهو ضرورت دست» معنی مترجم«در توضیح بیشتر مفهوم دامه، در ا
 کنم: ذکر دو مثال زیر اکتفا می

 
Elizabeth had mentioned her name to her mother on her 
ladyship's entrance, though no request of introduction had 
been made. 

موقع ورود لیدی کاترین دو بورگ، الیزابت اسم او را به مادر خود شده: چاپ ترجمهٔ 
 گفته بود، اما او تمایلی برای معارفه نشان نداده بود. 

عدم درک روابط نیز نادرست شده، فقدان دانش خارج از جهان متن و  آنچه باعث این ترجمهٔ 
شود که ابتدا لیدی فوق این تصور در خواننده ایجاد می معنایی درون متن است. از ترجمهٔ 

گوید ولی این خانم متکبر شود، و الیزابت موقع ورود اسم او را به مادرش میکاترین وارد می
کند که این تصور را ایجاد می» اما«حرف ربط منطقی دهد. تمایلی برای معارفه نشان نمی

ین ی وجود دارد. حقیقت اربطلیدی کاترین ندادن  بین گفتن اسم او به مادرش و تمایل نشان
 رفتند، اشراف وقتی به جایی میاست که 

ً
کردند که قبل از ورد به منزل درخواست میمعمولا

 و با صدای بلند اعلام 
ً
 .  شودمیزبان نامشان رسما

بااینکه نخواسته بود نامش را اعلام کنند، الیزابت موقع ورود  پیشنهادی: ترجمهٔ 
 را به مادرش گفته بود.  نامش 

This photograph in turn became the model for the portrait of 
the unnamed heroine of the 1992 film version directed by 
Jean-Jacques Annaud, ambiguously played by Jane March, 
whose mother was of Vietnamese and Chinese heritage. 
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فیلمی  ۱۹۹۲نام نسخه سال این عکس به نوبه خود مدل پرتره قهرمان بی اول: ترجمۀ
ه شکلی مبهم و نامشخص توسط جین مارچ بژاک آنو واقع شد که  به کارگردانی ژان

 .بازی شده است. مادر او اصالتی ویتنامی و چینی داشت
 

به خود به عنوان مدل پرتره قهرمان بیترجمۀ دوم:  نام نسخه فیلم این عکس به نو
ژاک آنو قرار گرفت که توسط جین مارچ بازی شده است.  به کارگردانی ژان ۱۹۹۲

مادر او اصالتی ویتنامی و چینی داشت و به شکلی مبهم و نامشخص در فیلم به 
 .تصویر کشیده شده است

 
توان تصور کرد ای نامفهوم است و معنایی مشخص و منطقی ندارد. میترجمۀ اول ترجمه

که مترجم یا معنی را نفهیده یا حتی سعی نکرده به تفسیر و درکی منطقی از معنی برسد 
الفظی ترجمه کرده آن را تحتنتیجه  و در ⸻⸻⸻اش معنایی ندارد چون جمله ⸻⸻⸻

الفظی منتقل ها با ترجمه تحتبا سایر واژه ambiguouslyغافل از اینکه روابط معنایی قید 
 شود. نمی

اللفظی نیست زیرا مترجم در بیان معنی جمله ترجمۀ دوم برخلاف ترجمه اول تحت
تغییراتی در آن داده است. یعنی سعی کرده متن را تفسیر کند ولی تفسیرش نادرست است و 

 یا اگر درست است بیانش مبهم است. 
 اللفظی به دست نیامدهدار ولی این معنی به شیوه تحتای است معنیوم ترجمهترجمۀ س

های متن ارتباطی معنایی ییداکرده که برای درک معنی با دیگر واژه ambiguouslyقید است. 
باید نخست آن ارتباط کشف شود و سپس به شکلی متناسب در زبان فارسی که معنی را 

 . برای رسیدن به معنی از چند ابزار استفاده شده است: برساند به متن مقصد منتقل شود
 خود واژه و معنای لغوی آن .١
 اینین مارچ جو  نامی نداردگوید که شخصیت اصلی فیلم جمله می متن اصلی. .٢

 نقش را ایفا کرده است. 
 ۀجین مارچ، بازیگر این نقش، دارای پیشین. فیلم و بازیگرۀ اطلاعات بیرونی دربار .٣

این اطلاعات ما را به این نتیجه . چینی است)-است (مادرش ویتنامیقومی مختلط 
توان اش نمیرساند که این ابهام مربوط به ظاهر اوست، به این معنا که از چهرهمی

 .وضوح دریافت که متعلق به چه نژاد یا ملیتی استبه
 وفیلم اقتباسی از رمان مارگریت دوراس است  متن.بافت در جمله منطقی تحلیل  .٤

نام بودن او به این دلیل است که نتوان نام مشخصی ندارد. بیدر آن شخصیت اصلی 
از طریق نام هویت قومی مشخصی به او نسبت داد و لذا بازیگری دورگه (مادر 
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شود فهمید اهل اش نمیاز چهره چینی، پدر انگلیسی) انتخاب شده که-ویتنامی
 کجاست.

  
بر اساس این رمان فیلمی ساخته شد به  ۱۹۹۲در سال  پیشنهادی:ترجمۀ 

کارگردانی ژان ژاک آنو و بازیگر فیلم نیز بر اساس همین عکس انتخاب شد. در 
در  کند به نام جین مارچ کهای انگلیسی ایفا میاین فیلم نقش دوراس را هنرپیشه

درش شود فهمید اهل کجاست چون مااش هم نمیفیلم نامی ندارد و از چهره
 اصالتی ویتنامی و چینی دارد. 

 
The balance of her gifts was singularly perfect. Among her 
finished novels there are no failures, and among her many 
chapters few that sink markedly below the level of the others.   

 هایدر میان رمانطرز غریبی عالی بود. توازن میان استعدادهایش به ترجمه اول:
های متعددش، تعداد کمی و در میان فصلاثری ناموفق نیست. هیچ ۀ او شدکامل

 .تر باشندپایینبقیه طور چشمگیری از سطح هستند که به
  

انگیزی طرز شگفتبههای مختلف رمان جنبه هایش دربین مهارت ترجمۀ دوم:
اموفق نبود، و در میان آنهمه کاملش ن برقرار بود. هیچ کدام از رمانهای توازن

های دیگر فصلاز  فصلی که نوشت کمتر فصلی است که به طرز محسوسی
 . باشدتر نازل

 
را خارج از بافت ترجمه کرده و در نتیجه ارتباط معنایی و  giftsدر ترجمۀ اول، مترجم 

انسجام منطقی میان این جمله و جمله بعد از بین رفته است. برای اینکه این ارتباط شکل 
در اینجا  giftsبگیرد، مترجم باید دست به تفسیر بزند، یعنی مشخص کند که منظور از 

طورکلی به استعدادهای فردمورد نظر (جین چیست؟ آیا نویسنده مقاله (ویرجینیاوولف) به 
کند یا اینکه منظورش استعدادهای خاصی است. البته شق دوم درست است آستن) اشاره می

کند و نه در مورد چون نویسنده دارد درباره هنر جین آستن در زمینۀ نوشتن رمان صحبت می
 giftsیسنده از واژه فهمیم که منظور نوطور کلی. از جمله دوم میاستعدادهای او به

طراحی پیرنگ، استعدادهای او در مهارتهای مختلف مرتبط با نوشتن رمان یعنی 
یا گیری نتیجه، سبک و غیره بوده است. این استنباط (یا دیالوگنوشتن پردازی، شخصیت

یک از مهارتهای او در هنر خلق رمان بر مهارتهای دیگر او برتری هیچمبنی بر اینکه تفسیر) 
 مبتنی بر  اشتند

ً
ستدلال ابا استفاده از و  هبعدی تقویت شدۀ جملجمله اول است که با عمدتا
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کند، شده است. در اینجا نیز مترجم برای درک معنی کامل متن آن را تفسیر میتر منطقی دقیق
 گیرد. رسد و مسئولیت تفسیر خود را به عهده میمی» معنی مترجم«به 

 ،در مرحله انتقالصحبت و آن مساله انتقال معنی است. رسم به بخش دوم اکنون می
م و معنی در ترجمه و رابطه میان فرم در متن اصلی آید و رابطه میان فرمساله فرم هم پیش می

 د:  نیدر اینجا به چند گزاره به هم پیوسته توجه ک .کندو در ترجمه اهمیت پیدا می
رم ترجمه انتقال فهدف ایم بگویند نشنیدهدر ترجمه هدف اصلی انتقال معنی است.  .١

است از زبانی به زبانی دیگر. البته کسی مثل والتر بنیامین حرفی به این مضمون گفته 
اند و هم حرفشان با کنند هم در اقلیت محضاست، ولی کسانی که مثل او فکر می
وهله نخست انتقال  رترجم دغدغه اصلی مدعقل و عمل ترجمه ناسازگار است. 

فرم فرع بر معنی است و کم و کیف انتقال آن تحت تاثیر معنی است.  و روشن کامل 
 یرد.گمعنی قرار می

د. پس آنچه رسد و به معنی مترجم میکنی معنایی را کشف میهاابطهمترجم ر .٢
ی گفتیم که معنچون است نه الفاظ نویسنده.  »معنی مترجم«کند مترجم منتقل می

  .در الفاظ نیست بلکه در روابط معنایی است همیشه
که این معنی کامل د بینآنوقت میکند معنی را کامل منتقل د خواهیوقتی مترجم م .٣

و اینجاست که ضرورت  د.وطلبد که کامل منتقل ششده بناچار شکل خودش را می
گیرند همزمان شکل میفرم و در تألیف، معنا ید. آتغییر بیان و تغییر ساختار پیش می

 .گذارنداند و در طول فرآیند خلق متن، مرتب بر یکدیگر تأثیر میبه یکدیگر وابستهو 
تواند آزادانه معنا را تغییر دهد، نمیمترجم معنا از پیش موجود است و  ،در ترجمه

ه از فرم تقلید کورکوراننه فرم جدید مناسب برای بیان آن پیدا کند. بلکه باید فرمی 
 اصلی 

ً
متن اصلی بلکه فرمی است که از حیث ژانر ط با بی رب است و نه فرمی کاملا

 گذارد. یم مخاطبو تاثیری کم و بیش مشابه بر  یا سبک شبیه فرم متن اصلی است
 اتفاق می .٤

ً
 این استمساله شود. می منتقلغلط افتد این نیست که معنی آنچه معمولا

 معنی مبهم میشود. به درجاتی مخدوش میکه در غالب موارد معنی 
ً
یا شود. مثلا

شود. لحن عوض میخورد. یا میهم رب یا تاکیدهاشود، انسجام منطقی تضعیف می
شود، یا چنان مغلق بیان یا از میزان دقت معنی کاسته میکند. یا سبک تغییر می

ر فقط اینجا دیگ در است.» سر گرداندن و خوردنلقمه را دور «مصداق که شود می
تشیوه تحزبان فارسی و مساله خواننده هم هست. بلکه مساله مساله معنی نیست. 
 ستیز هم هست. ستیز و خوانندهستیز بلکه فارسیاللفظی نه تنها معنی
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 ینرا در زباشود معنایی در اختیار دارد که باید آن اینجاست که مترجم متوجه می .٥
ارات با انتظدیگر مخاطبی  یو برات ومتفاهایی ودیتها و محدتیلدیگر با قاب

متفاوت بازنویسی کند. و این چیزی نیست جز تالیف متنی جدید. ترجمه در ذات 
پس مترجم باید تعریفش از ترجمه را اصلاح شود. خود به تالیفی خلاق تبدیل می

با فرم متن شود آن معنی است و انتقال معنی کند. اگر چیزی در ترجمه منتقل می
  گیرد. صورت نمیاصلی 

 
ل در غالب این مثالها، معنی به دلیکنم. در توضیح مطالب فوق به ذکر چند مثال اکتفا می

و در مواردی هم غلط منتقل اللفظی در فرآیند انتقال به درجاتی مخدوش شده ترجمه تحت
 قابل قبول باشد ولی ترجمه  ترجمه اولاول، در مثال شده است. 

ً
شاید در نظر بسیاری کاملا

را دقیقتر می یشنا بیان شده، معنه است و با تعبیراتی آنویسندلۀ جمنی بر تفسیر دوم که مبت
بین فرم و معنی گوئیم فرم در خدمت معنی است و به هر میزان که اینجاست که میرساند. 

 شود. خدوش میبیگانگی وجود داشته باشد وجهی از معنی م
 

Experience, when it was of a serious kind, had to sink very 
deep, and to be thoroughly disinfected by the passage of time, 
before she allowed herself to deal with it in fiction.   

کرد عمیق در او نفوذ می تجربه، به ویژه زمانی که جدی بود، باید بسیار شکل اول:
 
ً
که در دهد به خود اجازه شد قبل از اینکه تصفیه و پاک میو با گذر زمان کاملا

 هایش به آن بپردازد. داستان
 

سخن های جدی، ، بخصوص تجربهتجربهاز فقط وقتی هایش در رمان شکل دوم:
در ه تجربآن  تاود و زمانی گذشته بزیسته بود گفت که خود با تمام وجود آن را می

 پالایش یافته ب
ً
  ود.وجودش کاملا

 
Looking back to those few winter nights of 1966, it is now 
clear to me that I was being inducted in 'historical materialism' 
— the method of understanding history as a constant feedback 
loop between, on the one hand, the way humans transform 
matter and, on the other, the manner in which human thinking 
and social relations are transformed in return. Thankfully, 
Father's historical materialism was nuanced, his enthusiasm 
for technology tempered by judicious doses of angst about 
humanity's infinite capacity to mess things up, to turn 
miraculous technology into living hell. 
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اندیشم برایم می ۱۹۶۶اینک که به آن چند شب زمستانی  شده:ترجمۀ چاپ
روش فهم تاریخ  —دیدم روشن است که داشتم آموزش ماتریالیسم تاریخی می

هائی که از یک سو انسان ماده را رخۀ بازخوردی مداوم میان شیوهبه مثابه یک چ
دهد و از سمت دیگر نحوۀ دگردیسی اندیشه و روابط اجتماعی بشر به تغییر می

روشن داشت و شوق او نوبۀ خود. خدا را شکر که ماتریالیسم تاریخی پدر سایه
پایان بشر ابلیت بیهائی از دغدغه خردمندانه نسبت به قنسبت به فناوری با جرعه

  شد.برای آشفتن امور و تبدیل فناوریهای غالب به یک زندگی جهنمی تعدیل می
 

اندیشم، می ۱۹۶۶آن چند شب زمستانی در سال اینک که به پیشنهادی: ترجمۀ 
خ نوعی فهم تاری —اتریالیسم تاریخیمبه دنیای فهمم که در آن ایام داشتم می

دم ق — فکری و اجتماعیتحولات میان تحولات مادی و مداوم بر تعامل مبتنی 
جدید، دنیای مادی را دگرگون  فناوریکمک با  . از یک سو، انسانگذاشتممی
ط و رواببشری  خود تفکرۀ ادی به نوبحولات مکند، و از سوی دیگر، این تمی

خوشبختانه، . تقابل و مداوم استای مهاین چرخکند و دگرگون میاجتماعی را 
بود، ولی  فناوریشیفتۀ خاصی داشت. او ظرافت نگاه پدر به ماتریالیسم تاریخی 

گاه بود که انسنگرانی معقولی که داشت این شیفتگی را تعدیل می ان کرد چون آ
 آوریپایان برای نابودی همه چیز برخوردار است و قادر است فناز قدرتی بی

 .تبدیل کندروی زمین به جهنمی آور را اعجاب
 

Detective fiction, at least in its more conventional forms, 
displays a generic confidence in the legibility of signs. We can 
be confident, in a conventional whodunit, that all those telltale 
signifiers at the crime scene – the fingerprints, bloodstains 
and so forth – will be reunited by the detective with their 
hidden signifieds, prior to the identification of the tale’s 
ultimate hidden signified, the murderer. In this sense you 
could say that the detective is a professionally logocentric 
reader whose investigations, however idiosyncratically they 
are conducted, plot a predictable course towards determinate 
meaning and interpretative closure.  

گاهی، حداقل در اشکال متعارف خود، نوعی  الفظی:ترجمۀ تحت ادبیات کارآ
 توانجنایی سنتی، میداستان ها دارد. در یک اعتماد ژانری به خوانایی نشانه

ها، اثر انگشت —در صحنه جرم افشاگر های اطمینان داشت که تمامی آن نشانه
گاه با معانی پنهان —های خون و غیره لکه شان پیوند در نهایت توسط کارآ

ترین معنای پنهان داستان، یعنی قاتل، شناسایی خواهند خورد، پیش از آنکه مهم
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گاه، خوانندهمیشود. به این معنا،  مار شهب ای لوگوسنتریکتوان گفت که کارآ
د، شوای خاص و منحصر به فرد انجام میشیوهرود که تحقیقاتش، هرچند بهمی

بینی را به سوی معنای قطعی و بسته شدن تفسیر ترسیم اما مسیری قابل پیش
  .کندمی

گاهی، حداقل در  رمانژانر در ترجمۀ پیشنهادی:  آن،  ترمتعارفانواع کارآ
مۀ متعارف، هجنایی در یک رمان ها تفسیرپذیرند.  که نشانه داردنجود تردیدی و

های اند، مانند اثر انگشت و لکهکه در صحنۀ جرم جا ماندهآشکاری  هاینشانه
گاه معانی مانند. خواننده یقین دارد که میهای یک پازل تکهبه ، و غیره خون کارآ

هم گذاشتن آنها قاتل  و با کنارکند میها را کشف یا مدلولهای پنهان آن نشانه
گاه یکند. به این معنا میمیپیدا یعنی آن مدلول پنهان نهایی را  ک توان گفت کارآ

 شای است که به معنایی واحد و قطعی معتقد است و روش تحقیقخوانندۀ حرفه
کند که مسیری را طی مییقش همیشه هر چند هم عجیب باشد تحق

 انجامد. میای روشن و پایانی مشخص بینی است و به نتیجهپیشقابل
 
A Theory of Adaptation is one attempt to think through not 
only this continuing popularity but also the constant critical 
denigration of the general phenomenon of adaptation—in 
all its various media incarnations.  

بیت کردن محبویبرای حلاجی تلاش ای در باب اقتباسنظریهشده: ترجمۀ چاپ
شکال ا کلی در همهٔ  ۀبررسی تحقیر انتقادی همیشگی این پدید یزنمداوم اقتباس و 

  . های گوناگون استمختلف آن در رسانه

کوشد به دو سؤال پاسخ بدهد: چرا می ای در باب اقتباسنظریه :پیشنهادیترجمه 
های اقتباس همچنان محبوب است و چرا نسبت به پدیدهٔ کلی اقتباس در همه شکل

 های گوناگون پیوسته دیدگاه انتقادی تحقیرآمیزی وجود دارد.  مختلف آن در رسانه
 

There are many and varied motives behind adaptation and few 
involve faithfulness. Other earlier adaptations may, in fact, be 
just as important as contexts for some adaptations as any 
“original.”  
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های بسیار زیاد و متنوعی در پس اقتباس نهفته است که از انگیزهشده: ترجمۀ چاپ
های پیشین به شود. درواقع سایر اقتباساین میان تعداد کمی شامل وفاداری می

 و بافت اثر برای عمل اقتباس اهمیت دارند.» اصلی«اندازهٔ متن 

متر ک گیرد.های مختلف و متعدد صورت میاقتباس با انگیزه :پیشنهادی ترجمه
مکن های قبلی یک اثر مشود که قصدش وفاداری باشد. گاه اقتباساقتباسی دیده می

 اثر در فراهم آوردن زمینۀ اقتباس تأثیر داشته باشد. » اصل«است به اندازۀ 

وجود  لزومو  تقدم معنی بر فرملزوم رسیدن به معنی مترجم، بحث من دربارۀ روابط معنایی، 
نی بر مبتتم که ترجمه در ذات خود و گف ترجمه و فرم متن اصلی بودفرم نوعی شباهت میان 

اللفظی هیچ های تحتترجمهآفرینش است و با انتقال تحت اللفظی ناسازگار است. تفسیر و 
 تضمینی برای انتقال درست معنی نمی

ً
 دهند چون اولا

ً
روابط معنایی در متن اصلی معمولا

 آن فرم را به زبان دیگر منتقل ای اند و فرم مشخص و عینینامحسوس
ً
ندارند که بتوان مستقیما

ده از استفاو  تحلیل عمیق متنبا اند و تنها های زبانی پنهاناین روابط معنایی در لایه .کرد
توان آنها را کشف کرد. تنها میمذکور (از جمله استنباط زبانی و منطقی) ۀ گانابزارهای پنج

که نیاز به تلاش ذهنی چندانی برای کشف و بازآفرینی  الفظی این استحُسن ترجمه تحت
کند بدترین عیب آن است. در های تنبل را به خود جلب میمعنی ندارد و این حُسن که ذهن

ایران نسبت به مفاهیمی مثل بازنویسی، خلاقیت، تغییر بیان، معنی مترجم، تفسیر متن و غیره 
گاهی نظری و به ای د دارد، به همین دلیل است که بین نثر ترجمهتبع نوعی هراس وجونوعی ناآ

ای را توجیه و نثر تالیفی گاه فاصله بسیار زیاد است حال آنکه هیچ دلیل نظری که چنین فاصله
 کند وجود ندارد. 

 

 


